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  چكيده
ــا   ــل آنه ــت، تحلي ــاختار رواي ــم در شــناخت س ــام از رويكردهــاي مه  براســاس نظ

بنـدي عناصـر كنـشگر بـه سـه تقابـل        او بـا بخـش   . هاي دوگانة گرماس اسـت     تقابل
  كوشيد به الگـويي فراگيـر در تحليـل داسـتان            ها مي  گانة پيرفت  دوتايي و تقسيم سه   

اين پژوهش بر آن است كـه سـاختار روايـت را در سـه رسـالة فارسـي        .دست يابد
نتـايج  . صورت تطبيقي تحليـل كنـد       اس به ماية نظري گرم    سهروردي با كاربست بن   
گيــري روايــت كامــل، براســاس عناصــر كنــشگر الگــوي  پــژوهش بــر عــدم شــكل

عنوان هدف اوليه     افزايي به   دليل اين امر، استيلاي وجه معرفت     . گرماس، اشاره دارد  
از پيامـدهاي ايـن     . عنـوان هـدف ثـانوي سـهروردي اسـت             پردازي به   بر فرم روايت  

ه تسري پيرفت انفصالي بر رسـائل اشـاره داشـت كـه ايـن امـر نيـز                   توان ب   استيلا مي 
از ديگــر نتــايج پــژوهش، . برخاســته از اســتيلاي وجــه گفتمــان بــر ســاخت اســت 

ــكل ــت   ش ــرم رواي ــري ف ــوع      گي ــشگرها و ن ــام كن ــت نظ ــسان از جه ــردازي يك پ
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اين سبك از پـردازش داسـتان گويـاي نـوع برداشـت             . اي است  پردازي لايه  روايت
همـساني در   . گانه و ارتباط آن با نفس سلوك اسـت           مفهوم افلاك نه   سهروردي از 

هـاي   عنوان امري مفهـومي و همچنـين ضـعف در شاخـصه             هدف به /كنشگر مفعول 
  .هاي ديگر اين بررسي تطبيقي است فرمي از يافته

روزي بـا جماعـت    « نقد ساختارگرايانه، گرماس، سهروردي،      :هاي كليدي   واژه
  . »الطير  ةلرسا«، »يلآواز پر جبرئ«، »صوفيان

  

   مقدمه-1
هـاي برپايـة عقايـد فرماليـستي و      شناسـي  تا پيش از ظهور مكتب نقد نو و به دنبال آن روايت        

ساختارگرايانه، گويي منتقد ادبي كه تمام اهتمام خود را بر كشف هدف و نگرش صـاحب                
 و   ا بـا روش   اثر گذاشته بـود، اصـرار داشـت آن را از جـايي غيـر از مـتن دريافـت كنـد، ام ـ                      

ــا    الگوهــاي نــوين در حــوزة فهــم فلــسفي نــو از جهــان، مطالعــات كلاســيك آثــار ادبــي ب
هـايي بـا تمركـز بـر         انه جاي خود را به پـژوهش      رمحو رويكردهاي استعلايي و قواعد مؤلف    

 به تعبيـر    .استقلال متن و اثر داد و اصل در شناخت و لذت را با تمركز بر سوژه تعريف كرد                 
اثر ادبي خودبسنده و مستقل است و خود مـتن مـسائل خـود را               «اه ناقدان نو    ديگر، در ديدگ  

اي بـر سـاختارهاي    اساساً ايـن نهـضت تأكيـد ويـژه      . )156: 1378شميسا،  ( ».دهد توضيح مي 
منظـور جلـوگيري از    بـه همـين علـت آنهـا بـه     . شناختي در حوزة متون ادبي داشته است  زبان

كه ازسوي نقـد نـو نكوهيـده اسـت، مطالعـات خـود را       انحصار نقد در قلمرو مؤلف و معنا،     
نكتـه اينجاسـت كـه نوگرايـان در هـيچ           . صرفاً روي شكل و فرم آثار ادبي متمركـز كردنـد          

كردند  دانستند بلكه رابطة اين دو را كاملاً عكس هم تصور مي            شرايطي فرم را منشأ معنا نمي     
 و فلسفه در شـناخت ويـژه         انديشهلذا ساختارگرايي به واسطة كاربست      ). 6: 1380،ايگلتون(

شـود و پـراپ از سـال         ترين مكاتب در نقد نـو شـناخته مـي           از ساختار اثر ادبي يكي از موفق      
او در كتــاب . پژوهــي جديــدي در ايــن حــوزه شــد      آغــازگر مطالعــات روايــت  1928

بـه دنبـال ناهمـاهنگي و بـرهم خـوردن آرامـش ابتـدايي               » هـاي پريـان    شناسـي قـصه    ريخت«
گانـة آنـان بـود، امـا مطالعـات           هـاي هفـت     هاي هر داستان و نقش       توسط شخصيت  جرياناتي
شناس فرانسوي   ، زبانشناس و نشانه   1)1992-1917(تر در اين حوزه مربوط به گرماس         فلسفي

صورت گرفت كه سعي داشت با الهام از اصل تقابل در مقولـة معرفـت و دريافـت، الگـوي         
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هـا كـه بـه دنبـال فهـم قـوانين               انـسان   منظر گرماس  از. كنشي را در تحليل روايت بسط دهد      
ناچـار بـا مفـاهيمي از قبيـل           منـد بـشناسند، بـه       انـد آن را نظـام       حاكم بر جهان هـستند و مايـل       

اي همچـون   شـوند و پـس از فهـم آنكـه تنهـا راه درك پديـده              رو مي   هاي متضاد روبه    جفت
 موضـع را در تمـامي        عـدم دوسـتي اسـت، ايـن        .2 دشـمني و     .1دوستي، فهم متـضاد آن در       

ها كه حاصـل آميختگـي ميـان     چنين روايت  دهند و اين    هاي خود از زندگي تسري مي       تجربه
بنـابراين،  . آينـد   هاي متقابـل بيـرون مـي        است، از دل اين جفت      درك و تجربه و زبان آدمي       

 دهند و به همين دليـل، بـراي درك سـاختار مـتن     ها ساختار بنيادين متن را تشكيل مي     تقابل«
او بـا توسـع امـر شـناخت سـوژه بـه        .)364: 1387تايسن،   (».ها را درك كرد    ابتدا بايد تقابل  

نظرية تقابل استراوس كه تأكيد داشت هر چيزي با در نظر گرفتن ضد آن قابل فهـم اسـت،                   
از سوي ديگر، ديدگاه او متأثر از نظريـة كـاركرد گفتمـان             . مبناي فكري خود را آغاز كرد     

 تأكيد بر آن پيرنگ داستان را در سه پيرفت اجرايي، ميثـاقي و انفـصالي            است كه گرماس با   
 از  2اريسوها توسط او، و نيز نظرية         بندي خويشكاري   ديدگاه پراپ و تقسيم   . كند  خلاصه مي 

 از سويي ديگر، پژوهشگران ساختارگرا . (Kwait, 2008: 43)ديگر منابع الهام وي است 
انـد كـه     آثار نويسندگان و سـرايندگان كلاسـيك داشـته         تحليل   براياي    هاي گسترده   تلاش

 توصيف صرف فراروي داشته و به جايگاه و موقعيت معنا       ةنتايج آن در برخي موارد از حيط      
  . در ارتباط آن با عناصر فرمي رسيده است

 در طرح مباني فكري و نظام انديشگاني خود دست به           ، اشراق ة پيشواي فلسف  ،سهروردي
هـاي آن    روايـت  ها و خـرده    ه است كه توجه و تمركز بر ساختار اين داستان         خلق رواياتي زد  

زيـرا او بـا   .  او خواهـد داشـت     ةاي در فهـم مخاطـب از گفتمـان و انديـش            كننـده  نقش تعيـين  
هـاي آن موفـق شـد بـسياري از ادراكـات             گيري از زبـان روايـت و اسـتفاده از ظرفيـت            بهره

 البتـه   . عادي نبودند، بـه گـوش همگـان برسـاند          شهودي خود را كه قابل گنجاندن در الفاظ       
پردازي را به شرايط سخت و خشك مـذهبي حـاكم            توان رويكرد سهروردي در روايت     مي

هـاي     در امـان مانـدن از تهمـت        بـراي  زيرا او    ؛بر محافل علمي روزگار او نيز منتسب دانست       
ود را در قالـب     هاي عرفاني خ ـ    ادراكو  محور بسياري از تجربيات       علماي ظاهري و شريعت   

 بـه   توجـه  بـا    .)41: 1376سـجادي،    (كـرده اسـت   هاي سـاختگي عنـوان        روايت و شخصيت  
 كلان ايـن پـژوهش آن اسـت كـه بـا             ةلئپردازي، مس   سهروردي در روايت   ةرويكرد و انگيز  
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توجه به خوانش تطبيقي روايات فارسي سهروردي بـا نگـرش تقـابلي گرمـاس، چـه نـسبت                   
چيـنش نظـام سـاختاري چـه       توان يافت و اين برهم     ن آنان مي  مشترك و روابط ساختاري ميا    

 از منتخـب  رسـالة  اين پژوهش سه  لذا  دارد؟     ساخت آثار بيان مي    معاني جديدي را در ژرف    
 بر تكيه بارا   »يلآواز پر جبر  «  و »اني با جماعت صوف   يروز« ،»يرالط  ةلرسا« يعني اشراق شيخ

 پس از تطبيق الگوهاي هر سه روايت        است تا  كردهگرماس بررسي    ةهاي دوگان  نظرية تقابل 
  . ارتباط صورت و معنا در نوشتار فارسي سهروردي دست يابدةنو در حوز شناختي به بتواند

  

   پيشينة پژوهش-2
 اسـت كـه     انجام شده اي    گسترده هاي نسبتاً  شناسي آثار سهروردي، پژوهش     روايت ةدر مقول 

ها بيشتر   اند؛ اين پژوهش    رسائل فارسي پرداخته   با رويكردهاي متعددي به تحليل نظام روايي      
 و در مـواردي نظـام تحليلـي تـودوروف و گرمـاس را نيـز در بـر                    نـد بر روش پراپ متمركز   

بـا رويكـرد    هـا و سـمينارها       شده در همايش   استثناي مقالات ارائه   ها به  اين پژوهش . دنگير مي
 يشناســ خــتير« نامــة يــاندر پا) 1388(آبــاد  منــصور ســيف: نــد قرار ايــنبــه غيــر گرماســي

 برمبنـاي الگـوي      را  رسائل فارسي شيخ اشراق    ،»ي سهرورد ني شهاب الد  ي فارس يها داستان
  بـا  ،» اشـراق  خي ش ي آثار داستان  يينقد روا «نامة    در پايان  )1388 (جعفري. كاويده است پراپ  
 رسـائل فارسـي     ،ي عرفـان  هـاي   يـت  مـدرن در نگـارش روا      اتي ادب يها  از شاخصه  يريگ بهره
 اي   مقالـه   ايـن نويـسنده    همچنـين .  اسـت  كـرده بررسـي     با رويكرد تودوروف    را   هرورديس

 و بررسـي رسـالة عقـل سـرخ شـيخ اشـراق              تحليـل «بـا عنـوان     ) 1394(مشترك با هوشنگي    
 بـر   »عقـل سـرخ   « به تحليل بافت روايـي        درآن  كه نگاشته »براساس نظرية روايت تودوروف   

هـاي سـهروردي      آوري   ضمن بيان نو   نويسندگان. دان  مبناي نظام دستوري تودوروف پرداخته    
هاي جديد روايت به انـسجام روايـي          سازي در حوزة ساخت     پردازي و ايده    در حوزة روايت  

ژوهـشي  پ) 1389( جـوادي در همين حوزه،    . اند  كرده نيز اشاره و آن را بررسي        »عقل سرخ «
 لي ـتحل«عنـوان  بـا  سـي  شناسي پراپ و با تمركز بـر رسـائل فار       با رويكرد مشترك روايت   را  

و سودا آتش .  استداده انجام » پراپةوي شي بر مبناي سهروردي فارسيها  داستانيساختار
  اشـراق بـر    خي ش ـ يهـا  ساختار داسـتان  « عنوان   با اي را با همين منظر       نيز مقاله  )1391 (يصادق

 ،راپ پ ي ضمن استخراج الگو   در آن،  اند كه   به چاپ رسانيده   » پراپ ريمي ولاد ياساس الگو 
) 1390( صـمدي  .مشخص كنند زي ن را اوي فارسيها  داستانني مشترك بمي مفاه اند  كوشيده
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گيري از الگوي پـراپ        با بهره  »الطيرها در ادب فارسي    ةلسير تطور و تحول رسا    « نامة  در پايان 
 ـرسـا  كـه الطيرها را بررسي كرده      تمامي رسائل   .آنهاسـت  ة در زمـر   هـم  سـهروردي    الطيـر    ةل

 تحليل و بررسي رابطه سـاختار روايـي و          «با عنوان    )1399(ي  عشفيترك شعيري و    ي مش  مقاله
نيـز در ايـن     » )رساله الطيرهاي فارسـي و عربـي      : مطالعه موردي (فرايند توليد ارزش در گفتمان      

رويكـرد  پراپـي در تحليـل        ة  هـا غلب ـ    مهم در اين دسته پژوهش     ة نكت .حوزه نوشته شده است   
 تكراري و گاه نتايج يكسان و عيني آن بـوده           ةن توجه به پيشين   رسائل فارسي سهروردي بدو   

  . است
 هـايي انجـام و در       پـژوهش   گرمـاس  يـة نظر اسـاس بر ي سـهرورد  ي فارس ـ لئرسادربارة  

 در مقالة ) 1394(نژاد رودبنه    تقيتوان به پژوهش      اند كه ازجملة آنها مي      ها ارائه شده    همايش
 رسالة با بررسينويسنده . اشاره كرد »يسهرورد لغت موران   ة در رسال  تي روا ينقد ساختار «
دهد كـه سـهروردي چگونـه        مي براساس الگوهاي تودوروف و گرماس نشان        »لغت موران «

منظور بيان مفاهيم و افكـار مـد نظـر خـود اسـتفاده               در حكايات تمثيلي از ساختاري واحد به      
بـا عنـوان    ) 1399(اثر ديگر در اين خصوص، كار مشترك رضـايي و قلخانبـاز             . كرده است 

 است كه در آن دو كنـشگر  » العشق سهرورديتبررسي ساختار روايت در رسالة في حقيق      «
 در تقابـل بـا يكـديگر        ، كه بيـانگر نـور و ظلمـت هـستند          ،سن و عشق  ح،  اصلي اين حكايت  

تـوان    ايـن پـژوهش را مـي       ة يادشده، وجه نوآوران ـ   هاي  پژوهشبا توجه به    . اند  توصيف شده 
 عناصر فرمي و ارتباط   ة مقايس به فارسي سهروردي دانست كه      ةگان  رسائل سه  بررسي تطبيقي 

  .پردازد  مي سهرورديةهاي كلان انديش  با معنا و طرحوارههاآن
  

   مباني نظري-3
 بــه بــاور ســاختگرايان، درســت ماننــد شــباهت ســاختاري ميــان كلمــات يــا جمــلات در حــوزة 

ها وجود دارد و يكي از وظايف ناقد          ميان روايت شناسي، همواره الگوهاي كلي و مشتركي         زبان
ادبي آن است كه اين الگوها را كشف و بر اساس آنها ساختار كلي حـاكم بـر يـك روايـت را                      

قواعـد   گرماس ازجمله ساختارگراياني است كـه بـراي روايـت سـاختاري شـبيه         . مشخص كند 
هـا و     اوت در شخـصيت   شناسي در نظر دارد و معتقد اسـت تمـامي حكايـات بـا وجـود تف ـ                  زبان
سـري   برنـده، همگـي از يـك       تفاوت ميان جريان حوادث پـيش     با وجود   هاي آنها يا حتي       كنش

شناسـي   بـا اسـتفاده از مفـاهيم زبـان         «هـا   او ضـمن تحليـل روايـت      . كننـد   قوانين كلي تبعيت مـي    
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ور  و با  )331: 1390مكاريك،  (» ساختاري، دستور زبان پيرنگ را از متون روايي استخراج كرد         
شناسـي محـدود هـستند، در حـوزة بررسـي سـاختاري          طوركه قواعد زباني در زبان     داشت همان 

توان به قوانيني محدود دست يافت و اين تلاش او در جهـت يـافتن آن قـوانين                    ها نيز مي    روايت
با آنكه گرماس پيشة مطالعاتي  . ساختارگرايان پيش و پس اوست   همةدرحقيقت كوشش اصلي    

شناسي بـسنجد    نشانهةهدر مواج«در تلاش بود اين الگو را  ،دانست شناسي مي   اناصلي خود را زب   
هاي خـود را در   ديدگاه درنهايت، گرماس. )109: 1387،  و پورشهراممقدم علوي( »و تبيين كند 

 همة براي    و الگويي را    در اين كتاب قوانين    او .نوشت» 3شناسي ساختارگرا  معني« با عنوان    يكتاب
  . شدتبديل ها   نقد تمامي روايتبراي كه به معياري كردبيان ع و وضها  داستان

  
  الگوي كنشگر 1- 3

اسـت؛ او نخـستين كنـشگر را     4»عامـل كنـشگري  «الگوي كنشگر گرماس متشكل از شش   
. گـردد   ارزشـي مـي  7»مفعول«دهد كه به دنبـال    داستان قرار مي6»قهرمان« يا همان    5»فاعل«

. است كه قهرمان درنهايـت موظـف اسـت بـه آن برسـد             آن چيزي   » هدف/ مفعول«كنشگر  
اند تا اشخاصـي     هاي كلي و عمومي    مفعول، شخصيت « مهم در اين قسمت آن است كه         ةنكت

 است كه فاعـل     8»فرستنده« هويت كنشگر ديگر     .)83: 1383تولان،  (» در معناي دقيق كلمه   
كـه   9»گيرنده«ل، كنشگر   كند تا به دنبال كنشگر مفعول برود و در مقاب           داستان را مجاب مي   

 اسـت كـه قهرمـان       10»يـاريگر «كنشگر ديگـر    . سودبرندة اصلي از تمام جريان روايت است      
 11»بازدارنده« كنشگر   كند و نهايتاً    حكايت را در جهت رسيدن به مفعول ارزشي كمك مي         

 ايـن كنـشگر نيـز ماننـد         .خواهد بود كه مانعي است در مسير رسيدن فاعل بـه سـمت هـدف              
تواند شـامل هـر جيـزي شـود كـه بـر سـر راه هـدف مـانع                      انسان نيست، مي   لزوماًهدف كه   

  . آمده است1  نموداردر روابط اين شش كنشگر .)85: 1384برتنس، (آفريند  مي
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  روابط شش عامل كنشگري گرماس :1نمودار 

  

اي ناخوشـايند از      به اعتقاد گرماس، پس از آنكه درون يـك روايـت حـوادث بـه گونـه                
گـردد و بـا    شوند، كنشگر فرستنده به دنبال قهرمان داستان مي  رست خود منحرف مي   مسير د 

كند تا با يافتن هدف جريان روايت را به سمت و سوي درست               بستن پيماني او را مجاب مي     
 ،خود هدايت كند و قهرمان نيز در اين مسير به فراخور آنكه به پيمان خود عمل كند يا خير                  

 بسيار مهم در ايـن الگـو   ةنكت. )6: 1397پرينس، ( تنبيه خواهد بود مستحق دريافت پاداش يا   
هـا و   هاي روايت هايي ساختاري هستند متمايز از شخصيت عوامل كنشي نقش« آن است كه

برسـلز،  (» هر شخصيت ممكن است نقش يك يا چند عامل كنشي را بر عهده داشـته باشـند                
هـاي دوگانـه در      ، تمركز بر اصل تقـاب      و ديگر اينكه در نظام الگوي گرماس       ،)211: 1386

او بر خلاف پراپ، با قرار دادن هر كدام از اين كنـشگران رو              . تبيين موقعيت كنشگرهاست  
 »14 و ارسـال   13، قـدرت  12 خواسـته  در يك محور كنشي توضيحي شاملِ     «در روي هم آنها را      

)Hebert, 2005: 63 (الگـوي توضـيحي شـش كنـشگر و محورهـاي     . توصيف كرده است 
   . زير استصورتها به  مربوط به آن

  مفعول  خواسته  فاعل
  بازدارنده  قدرت  رسان ياري

  گيرنده  )مأموريت(ارسال   فرستنده
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 هايتـرين سـاختار   بنيـادي از شده توسط الگـوي او   در نظر گرماس شش كنشگر تعريف     
داسـتان را   هاي كنشي او هستند كـه نقـش تمـام كنـشگران               ها هستند و اين نقش       داستان همة

 آنها در يك داستان حضور نداشـته باشـند و   همة هرچند گاهي ممكن است     ،كنند  معلوم مي 
يا حتي اين امكان وجود دارد كه چند نقش . تنها برخي از آنها جريان حكايت را پيش ببرند       

منظـر    از .هاي داستان به انجام برسانند       يكي از شخصيت   فقطكنشي وظايف خود را ازطريق      
  نـه هـر      اسـت  ]گانـه  هاي شـش   كنش[ بين آنها  ساختاري   ةرابط« ،چه اهميت دارد  گرماس آن 
   .)85: 1388سجودي،  (» منفردطور كدام به

  
  هاي معنايي  زنجيره 3-2

آورد، بـه    هـايي اساسـي را پديـد مـي          كه ارتباط آنها كنش    نشگر روايي از طريق دو ك     ةيك زنجير 
اسـتفاده از  جـاي    بنابراين گرماس بـه    )110: 1383 ،گرين. (دهد  حضور مي  ةهاي دوگانه اجاز   تقابل
وسـيلة الگوهـايي بـا نـام      هـا را بـه      پيرنـگ حكايـت    ،شده توسط پـراپ    هاي مخصوص ترسيم    نقش

 و  16يميثـاق ة  زنجيـر ،  15 اجرايـي  ةزنجيـر « كـه شـامل      بندي و تعريف كرد     هاي روايي تقسيم    زنجيره
  .شود  مي)154: 1383اسكولز،  (»17 انفصاليةزنجير

 زمـاني اسـت كـه        در اين پيرفت مربوط بـه حركـت در جريـان روايـت و            . رفت اجرايي پي
حال در  . قهرمان حركت خود را در جهت وظيفة محوله و به سمت هدف شروع كرده باشد              

  . و يا با كساني درگير شودآزمودهاين مسير ممكن است 
فرستنده يا هر كنشگر    در اين موضع پيمان و ميثاقي با قهرمان داستان توسط           . پيرفت ميثاقي 
اگـر  .  برسـاند  پايـان اي را بـه       بندد وظيفه   شود كه بر اساس آن قهرمان عهد مي         ديگر بسته مي  

گيرد و در غير اين صـورت مـستحق            پاداش مي  ،فاعل موفق به وفاداري و عمل به پيمان شد        
 .مجازات است

 گـاه ايـن تغييـر از        .اين زنجيره بيانگر تغيير حالت در جريان روايت اسـت         . پيرفت انفصالي 
 كنشگر اصلي جرياني را خلاف جهت رسيدن به هـدف در            جهتي مثبت به منفي است، مثلاً     

 مريـدي   مثلاً.شود پيش بگيرد و گاهي تغيير حالت فاعل از سمتي منفي به مثبت را شامل مي      
الاتي از جريـان    ؤ بـا پرسـيدن س ـ     ،افزايي به خدمت مرشد در آمده اسـت         كه با هدف معرفت   

  .جهل به سمت جريان مثبت دانايي پيش خواهد رفتمنفي 
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توانـد    در نظر داشت، آن اسـت كـه يـك روايـت مـي     بايدها  اي كه در تبيين پيرفت    نكته
افكنـي و     اما گرانيگاه و وجه غالب در گره       ،اي از چند پيرفت را در خود جاي دهد         مجموعه

ر ايـن، گرمـاس     مـضاف ب ـ  . حل آن، نوع پيرفـت كـلان و اصـلي را هويـت خواهـد بخـشيد                
او . همچون ديگر ساختارگرايان بـراي يـك روايـت دو سـطح رويـي و زيـرين قائـل اسـت                   

 حكـايتي را نـشان   داند كه بـدون روسـاخت عمـلاً     ساخت را بخشي از يك داستان مي        ژرف
  .كند عنوان مي ناپذيرهاي كنشي انكار دهد و نقش خواننده را نيز در تعيين نقش نمي

  
  ها له رساي ساختاريلتحل -4
  »يلئآواز پر جبر« ةلرسا 4-1
 روايت طرح 4-1-1

دهد كـه فـردي      شرح مي روزي را     اصلي، راوي داستانِ . اين روايت، داستاني چندلايه است    
راوي بـا   . كرده است  توهين   ، خواجه فارمدي  ويژه هب ،از روي تعصب به صوفيه و مشايخ آن       

 زنان به سمت خانقـاه پـدر        ة حجر  آنكه چطور از   ةدربار،   كودكي خود  ةداستاني از دور  نقل  
 دهد كه قبـل از هـر       او ادامه مي  . گويد سخن مي ،  شود رو مي  ه با دو در روب    نجارود و در آ    مي

جا در كمـال حيـرت بـا ده پيـر            كند و همان    صحرا را باز مي     شهر را بسته و سپس درِ      چيز درِ 
تي اختيـار   صحب  هم ،تترين آنها كه همان عقل فعال اس       شود و با نزديك    سيما آشنا مي   خوب
 او و دوسـتانش اسـت       ةدهد كه از ناكجاآباد آمده و شغل خياطي پيش          ادامه مي  شيخ. كند  مي

؛  سـخن بگـويي    آنهاتواني با باقي     كند كه تو نمي    و همچنين اين نكته را به راوي گوشزد مي        
يازده تو را   اي   سالك كوزه ،  در همان حين  . اي صحبتي با آنان را هنوز نيافته      زيرا استعداد هم  

 كه آنها همـان نـه فلـك و عناصـر            فهمد  مي در نهايت پرسد و     آن از پير مي    بارةبيند و در   مي
ــستند ــه ه ــر . چهارگان ــپي ــه س ــد پاســخؤب ــاكل الات مري ــايي در ش ــل ةه ــي تمثي ــد م  كــه ده

 راوي اظهار ندامت و زاري      ،در انتهاي روايت  . دهد هاي ديگر اثر را تشكيل مي      روايت خرده
 و ديگـر    شـود   مـي  صـحرا بـسته      درِ،   شهر آمدن روز و باز شدن درِ     بر به محض    را؛ زي كند مي

از دو طـرح كلـي و       ،  اين رساله همچون ساير رسائل شيخ اشـراق        .يابد مرشد خويش را نمي   
  .ها تشكيل شده است روايت  خردهةمجموع

  

 )راوي و مدعي( اول طرح الگوي 4-1-2

فرد مدعي در تـلاش اسـت بـه او بفهمانـد كـه              منظور اقناع    كه به  است   راويهمان   :فاعل -
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پس داستان و طـرح ثانويـه را كـه روايـت            ،  نظري موجب قضاوت اشتباه او شده است       كوتاه
 ئـي اينك من در شـرح آواز پـر جبرئيـل بـه عزمـي درسـت و را                 « .كند  نقل مي  ،اصلي است 

 .)209 :1380سهروردي،  (»فهم كن، صائب شروع كردم، تو اگر مردي و هنر مردان داري

 مـدعي را از جهـل بـه دانـايي     كنـد تـا   تلاش ميواقع راوي  است و در  هم مدعي ف :مفعول -
اينـك مـن در شـرح آواز پـر          «؛  سوق دهد و كلام خواجه فارمـدي را بـراي او تفـسير كنـد              

فهـم  ،  ي صائب شروع كردم، تو اگر مردي و هنر مردان داري          ئجبرئيل به عزمي درست و را     
  . روايت استفاده كرده است عنصر كمكيلت از و به همين ع)همان (»كن

چـون  « روايـت دانـست،      ةتـوان فرسـتند    نيروي يقين و ارادت قلبي راوي را مي        :فرستنده -
 »...گفـتم ... جا رسيد راستي را من نيز از سر حدت زجر او را متشمر گشتم و               تجاسر او بدين  

 را درجهـت تبيـين ذهـن     به علت ارادت قلبي بـه خواجـه و مكتـب او روايتـي              راوي) همان(
  .كند  مدعي نقل مي

بـه  رسد و فاعل      از جهل به دانايي مي      است؛ زيرا   سودبرنده در داستان    كه مدعي :گيرنده -
 .)همان (»...تو اگر مردي و هنر مردان داري فهم كن «. آن است كه او را اقناع كنددنبال

عنـوان يـاريگر     تـوان بـه    را مـي  ) داستان آواز پـر جبرئيـل      (ثانويهدر اينجا روايات     :ياريگر -
  .كه راوي به كمك آن قصد دارد فرد جاهل را متوجه خطايش كندقلمداد كرد 

فهمي از سـخنان مـشايخ صـوفيه        شود   كه باعث مي   )208: همان (رمد تعصب  :بازدارنده -
   .ه باشدنداشت

  

 
  .»يلآواز پر جبرئ«در داستان ) ي و مدعي راويتروا(اول  طرح  :2 نمودار
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  )»آواز پر جبرئيل«داستان (  الگوي طرح دوم 4-1-3
 ولـي در     اسـت  راويآيـد، فاعـل همـان        بـر مـي   طوركـه از روسـاخت روايـت         آن :فاعل -

خواهد از عالم تعلقات جـدا شـود و سـلوك را              حقيقي است كه مي    فاعل منِ ،  ساخت ژرف
تعبيـر بـه    ) ن را كـه آ  (اصل عالي و روحاني و من حقيقي انسان است          «اين همان   . آغاز نمايد 

 .)161: 1389پورنامداريان، (» كنند روح يا نفس ناطق مي

 از شـيخ يـا      يالاتؤراوي با پرسيدن س ـ    است و    تكامل و رسيدن به معرفت حقيقي      :مفعول -
 .قصد دارد به معرفت حقيقي دست يابد، همان دهمين پير

 تـاريكي شـب      ميل راوي بـراي يـافتن حقيقـت و عبـور از             است و  طلبمفهوم   :فرستنده -
 زنـان خـارج     ة باعث شد كه او از حجر       مفهومي ةاين فرستند . غفلت و جهل دوران طفوليت    

مـسير سـلوك را آغـاز       به نوعي   ساخت روايت    و پاي در خانقاه پدر گذارد و در ژرف        شود  
 .)209: 1380سهروردي،  (دكن

ه اسـت و نمـادي از    كه همان من حقيقي و الهي انسان يا درواقع نفس ناطق  است راوي :گيرنده -
 درنهايت او همان     و  اصلي است  ة در اينجا خود راوي سودبرند     .آيد سالك مسير حق به حساب مي     

  .كسي است كه به مفعول ارزشي يعني تكامل و معرفت حقيقي خواهد رسيد
پير، عقل فعال يا همان جبرئيل ياريگر سالك در مسير رسيدن به مفعول ارزشي              : ياريگر اصلي  -

 يـاريگران   بقيـة ها و نـصايح او بـه مريـد پـس از بيـان                 هاي ياريگري شيخ و پاسخ      مصداقاست كه   
  .تفصيل ذكر خواهد شد به
  شـاملِ  ،در اين روايت، تعـدادي يـاريگران جـانبي و فرعـي وجـود دارد              : ياريگران فرعي  - 

 پـدر  خانقـاه  رمـزي   مكان،)210 :همان(  شمع ،)همان( خواب بر ، غلبه زنانة  خروج از حجر  
پيـر و افاضـة      لطـف   رضـايت و   ،)همـان ( سـيما  خوب پير  ده ،)همان( شهر در  بستن ،)مانه(

 شـرح بـر مفهـوم       ،)212: همـان ( 18ركـوه   تمثيل ،)همان(  استعداد ،)211-210: همان(فيض  
  .)219-212: همان(گانه، نور، تسبيح عقول، شرح علوم و ذكر الهي  عقول، افلاك نه

  هيبـت  ،روايت جاي دارد   صورت مقطعي در خرده    هي كه ب  ا نخستين بازدارنده  :بازدارنده -
 شـهر خواهـد      اصلي بسته شدن درِ بيروني و بازشدن درِ        ة و بازدارند  )210:همان(پيران است   

 » اين عمل تصويري از توجه به عالم معقول و قصد توجه بـه عـالم محـسوس اسـت                   كه«بود  
   .)223: 1389پورنامداريان، (
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  .»يلآواز پر جبرئ«ان داستدوم طرح : 3نمودار

  
 ي رواييها پيرفت 4-1-4

 در دو طرح مربوط به تحليل ،آيند ها كه قسمتي فرعي درون پيرنگ داستان به حساب مي پيرفت
همـان  كنـد،    مـي  روايت خودنمـايي     ةعمده پيرفتي كه در طرح ثانوي      .شوند ميمشاهده  رو    پيش

رفت ميثاقي همچنـان در دل حكايـت بـه      اگرچه پيرفت اجرايي در نبود پي     ،  ست ا پيرفت انفصالي 
 تحليل رسائل مختلف سـهروردي      در جريان در حقيقت آنچه     .خوبي جاي آن را پر كرده است      

 بـر   غالبـاً  است كه فلسفي سهروردي  ـ عرفانيروايات ، اصالت گفتگومندي درشاهد آن هستيم
 ،است؛ با اين حال در جهت رسيدن به مفعول ارزشي استوار مريد ومحور گفتگوي ميان شيخ و  

 ةدر روند روايت يعني آنجا كه در طرح كلي راوي با هدف اقناع مدعي دست به نزاع بـه وسـيل                  
 پيرفت اجرايي و حركت فاعل به سـمت         ، بروزِ زند اي تمثيلي از يك سفر معنوي مي       بيان خاطره 

 اكثـر توان مدعي بود كه پيرفـت انفـصالي همچـون            همچنان مي  اما ،مفعول ارزشي مشهود است   
  . غلبه داردمحوريت گفتگوي شيخ و مريدئل با رسا
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  .»يلآواز پر جبرئ« در داستان يت روايها  و نسبتها يرفتپ :4نمودار 

  

  »الطير  ةلرسا« 4-2
  طرح روايت4-2-1

 انگردد تا اندوه دروني خويش را برايش         مي همدلدي  افرا به دنبال    در طرح كلان روايت، راوي    
هـايي در خـصوص ويژگـي يـاران،      ها و توصـيه  مثالتن برادران حقيقت، شرح دهد و پس از ياف  

او . كند    اي نقل مي     از زبان پرنده    را داستانيسپس   ،مرگ اختياري و تفاوت انسان و حيوان داشته       
در دام  كه شتندگ    مي چريدن كند كه روزي به دنبال مكاني براي        حكايت مي  ياز جمعيت مرغان  
 روزي يكـي از ايـن مرغـان         ماننـد تـا اينكـه       مـي  وضعيتمدتي در آن     .شوند  ميصيادان گرفتار   

 پرندگان آزاد در ابتـدا از       آن. كند  از آنها درخواست كمك مي     بيند و     آزاد را مي   تعدادي پرندة 
همگـي  بخـشند و سـپس       س از مدتي مرغـان گرفتـار را رهـايي مـي           پاما  كنند،    ميكمك امتناع   

 از عبور از هفت كـوه، بـه منزلگـاه           بعد .بروندمگين  سفري سخت و سه   به   گيرند كه   ميتصميم  
 كـه بارگـاه     دهد  ميبه ايشان كوهي را نشان      ، پس از پذيرايي،     حاكم آن ولايت  . رسند  ميهشتم  

از او   و   رسـند   مـي درنهايت به درگاه حضرت ملك      مرغان  . ردحضرت پادشاه در آنجا وجود دا     
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 تا آنـان را  فرستد ميرسولي با مرغان  او نيز  .داز آنها جدا كن   بندها را   تا باقي   كنند    ميدرخواست  
 را بـه    ، راوي شـنوند   ميبسياري از دوستان هنگامي كه اين داستان را         . به رهايي و آرامش برساند    

اي از آيـات      و با ذكـر آيـه      داند  ميخداوند را ياور خود     راوي   سرانجام، .كنند  ميديوانگي متهم   
  .بخشد قرآن داستان خود را  پايان مي

 زيرا متضمن دو روايت متفاوت شامل       ؛تواند بررسي شود       در دو طرح كلي مي     » الطير ةلرسا«
  .راوي و همراهان و همچنين روايت مرغان است

  
  )روايت راوي و همراهان(طرح اول  2- 2- 4
 .راوي است كه به دنبال ياران همراه است: فاعل - 

شـود؛ اهـداف      مـي  تقـسيم ن  ي و كـلا   ئ ـهدف در اين روايت به دو بخش جز       /مفعول :عولمف - 
 .2 ،)198 :1380سـهروردي،   ( قهرمـان  انـدوه  رسيدن به آرامـش و فروكاسـتن      . 1 ي شاملِ ئجز

، زنـده مانـدن و      ستنيز خوش .3 ،ديآ  يبرم آن ساخت ژرف كه از    قتيحق برادران افتني نجات
 و همـراه  اناري ـ افتني ـ نجـات  منظـور  به جينتا نيا همة . است )199: همان(ايمن بودن از دشمنان     

  .است يقيحق مفعول به دنيرس راه در داستان قهرمانان و سالك
 وجـودش  در شـده  جمـع  )آرامـش (ي  درون ـ انـدوه  كـردن  كـم  يبـرا  يراو ليتما: فرستنده - 
 حـس همچنـين   . باشـد  صـادق  دوستان خواسترد يبرا او ه و محرك  فرستند ينوع به تواند  يم

 افتني نجات جهت در ييها  هيتوص تا كند  يم جابم را او كه است يراو ارشاد يروين و يبرادر
 .دهد انجام خودش برادران

همچنـين  . اصلي خواهد بـود    ةرنديگ ازآنجاكه راوي به دنبال آرامش خويش است،       :رندهيگ - 
  .  ثانوي در نظر گرفتةتوان در ادامه به عنوان گيرند  را ميقتيحق برادران

 از سـوي ديگـر   .)198: همـان (ران طريقـت اسـت   مدد الهي و همچنين خود يا : دهنده ياري - 
 هولنـاك  يها  منزل از خود برادران دادن نجات دنبال به كه ستيگرياري نيتر بزرگ خود راوي 

هايي را به برادران حقيقت دارد كه هـر             و درنتيجه، توصيه  . خواهد بود  عرفان ريمس در هلاكت و
 دوري از رياكـاري در مثـال خارپـشت          ايبـر  توصـيه    جمله از .شود كدام در قالب مثالي بيان مي     

: همـان ( در مثال مورچـه      حال كتمان ،)همان( در مثال پوست اندازي مار       نفس اضتير ،)همان(
ي در مثال كـژدم، اشـتياق مـرگ،    شگيهم يآمادگ،  غضب و يشهوان يقوا داشتن مقهور ،)199
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ياگريزي در تمثيل    دن ،)همان( سمندر در مثال    ساختن و سوختن،  آفاق و نفس در ريسحركت و   
. و در نهايـت، داسـتان مرغـان       ) 205: همان (ملك حضرت درگاه در خدمت ،)خفاش(پره   شب

منظـور سـود بـردن     هاي خود بـه   اين موضوعات  خود ياريگر اصلي است و راوي پس از توصيه 
 . كند  برادران حقيقت آن را نقل مي

توانـد      ان او و ديوانـه خوانـدنش مـي        مقابلـة صـوفيان بـا راوي و عـدم قبـول داسـت             : بازدارنده - 
 .)همان(بازدارندة طرح اولية داستان باشد 

 
  .»ير الطةلرسا«)  و همراهانيراو(طرح اول  :5 نمودار

  
  )داستان مرغان( طرح دوم 3- 2- 4
 مهم اينجاسـت كـه جـايي در ابتـداي           ةنكت.  هستند » الطير ةلرسا« فاعل داستان    19مرغان: فاعل - 

كند و در تمام روايت   را در ميان مرغان كه قهرمان داستان هستند، معرفي مي راوي خود ،داستان
 .)200: همـان (» آمـدم  يم ـ مرغـان  گلـه  اني ـم در مـن  و«. عنوان قهرمان حضور دارنـد     ها به     همان
عنوان قهرمان داستان و عضوي از جماعت مرغان در تلاش براي بيـرون آمـدن     راوي بهرو  ازاين

  . از قفس است
هدف رسيدن به آزادي حقيقي     / مفعول ،ساخت روايت و طرح كلي داستان       در ژرف : لمفعو - 

شـود كـه        هاي متفاوتي را شامل مي      و رهايي و آزادگي است، اما در روساخت اين مهم مصداق          
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 منزلگـاه كـوه هـشتم كـه همـان           ،)همـان ( رسيدن به مكاني نزه و خـوش و سـرزمين امـن              شاملِ
 ،)409: 1389پورنامـداريان،   (» ان عالم غيب و شـهادت اسـت       مرز مي ] و[آخرين فلك آسماني    «

قصد چشيدن طعم آزادي و همچنين رسيدن به بارگاه ملكوتي حضرت ملك به جهـت رهـايي                 
كه در اصل همان ميل به رسيدن بـه آزادي          است  ) 203- 201 :1380سهروردي،  ( رنج و درداز  

  . ساخت روايت است حقيقي و همچنان مفعول ارزشي در ژرف
ي و تمايل مرغان براي رسـيدن       قيحق ييرها به ديام و ليم،  داستان ساخت ژرف در: فرستنده - 

تـوان سـروش      ديگر روايت را مي    ة فرستند .است شده ظاهر فرستنده مقام در بارها به مكاني امن  
تواند در نقش فرستنده و هـم يـاريگر در ميانـة                غيبي دانست كه با توجه به سياليت كنشگران مي        

هاي پررنگ اين روايت والي ولايت هشتم و حضرت ملك اسـت           اما فرستنده .  تفسير شود  مسير
هاي مرغان، آنان را به سمت كسي كه رهايي كامل آنها وابسته به كمك                  كه پس از شنيدن رنج    

  .)204: همان (سازد   رهنمون مي،اوست
 و  اند  ه به دنبال آزادي   در تمام داستان سودبرندگان اصلي همان مرغان هستند، چراك        : گيرنده - 

  .آورند آن را به دست مي
 ظاهر گرياري مقام دربارها   يقيحق ييرها به  و اميد  ليم داستان ساخت ژرف در: دهنده  ياري - 

، )201: همـان (عهـدهاي پيـشين      اما در روساخت داستان، مرغان آزاد در يـادآوري           ،است شده
 فاعـل را در     ، به هر توقفگاه   و بدگماني ) 202 :همان(تبيين تجربة افتادن در بند، استراحت كردن        

 ديگـر روايـت، والـي ولايـت هـشتم       ةدهند از سوي ديگر ياري   . رسيدن به هدف ياري رساندند    
درنهايت، حضرت ملـك  .  قهرمان داستان باشد  ة  دهند    تواند هم فرستنده و هم ياري      است كه مي  

  . ن ياريگر غايي روايت دوم دانستتوا را مي) همان(و الطاف او پس از بيهوشي مرغان و رسول 
 نيـز  و   )200: همـان ( هايـشان   صـيادان و دام    توانـد    مـي  بازدارندگان در اين روايت   : بازدارنده - 

 منظور به مرغان يجمع دسته حركت .هاي دنيوي است   لذت جسمت  كه  باشد خوش و منزلگاه نزه 
هـاي    منـزل  ،)201: همـان  (آنها يپا و سر بر هاي باقيمانده   ، غفلت و فراموشي، گره    دام از ييرها

 خطرناك، سكون در يك مكان، و حجاب كوشك حضرت ملك و نـور ايـشان كـه در ابتـدا                   
 از ديگـر    ،)204: همـان  (بـود  گرفتـه  قرار مرغان برابر در ريمس طول در بازدارنده و مانع عنوان به

  .استهاي فاعل  بازدارنده
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  .»يرط الةلرسا«) داستان مرغان ( طرح دوم:6 نمودار

  
 ي رواييها پيرفت 4-2-4

رو   بـه    با پيرفـت انفـصالي رو      ، بيش از هرچيز در روند روايت      ،» الطير ةلرسا«در طرح اول روايت     
هستيم؛ زيرا داستان با نصايح راوي به برادران حقيقت آغاز شده است و همين وصايا قرار اسـت     

ة پيرفت انفصالي در طرح اوليه پس وزن. هاي مربوط به مسير سلوك نجات دهد آنها را از مهلكه 
  .هاست بيشتر از ساير پيرفت

 كـه   نجـا آ. در رسالة مرغان، داستان براساس پيرفت اجرايي و حركـت شـكل گرفتـه اسـت               
هـاي راه عبـور       مرغان در مسير رسيدن به كوه نهم هستند و از مسيرهاي هولنـاك يعنـي آزمـون                

 و  سـمت كوشـك و كـاخ      ركـت بـه     هـاي كـوه هفـتم و هـشتم و ح           منزلگاه حوادث   كنند و   مي
هـايي از    البته رگه .  را تقويت كند   رايي داستان ج ا  پيرفت تواند ميبازگشت به منزل نخستين، همه      

جمع كنـشگرها در    ، اما   هاست همان بستن و شكستن پيمان    شود كه    نيز مشاهده مي  اقي  ميث پيرفت
   .ست ااين داستان باعث پويايي و حركت قهرمان يا قهرمانان داستان شده

  



 ...هوشنگي و /   ...ليل تطبيقي الگوي كنشگر در رسائل فارسي سهرورديتح / 26

 
 .»ير الطةلرسا«در  يت روايها  و نسبتها يرفتپ .7نمودار 

  
 »روزي با جماعت صوفيان«سالة  ر4-3
   طرح روايت4-3-1

نشيند كه هر كسي به تعريف از شيخ خود بر            روزي راوي با جماعتي از صوفيان در خانقاهي مي        
 گوي  تبيين نظريات خود مثالِدراو . كند راوي نيز حكاياتي از پندهاي شيخ را بيان مي. خيزد مي
و رموز آسـمان را آشـكار   گويد  مي سپس اندكي از ستارگان      ،كند   داستان حكاك را بيان مي     و

شـيخ علـت آن را شـكم        . شود  درنهايت، علت بسته بودن چشم باطن خود را جويا مي         كند و     مي
، قناعت و توكـل     مندي از غذاي حلال    پر و درمانش را ساختن يك مسهل از تعلقات دنيا و بهره           

 آن را تكـرار     ها پاسخي نگرفت، مجـدداً     كند كه اگر سالك از اين مسهل       داند و سفارش مي     مي
دهد كسي كه پس از بـاز شـدن ديـده بـه مرحلـة قبـل برگـردد، دچـار دردي                        كند و هشدار مي   

صـوفياني  . پذيرد  گفتگوهاي سلوكي ميان راوي و شيخ صورت مي        ،در ادامه . شود  درمان مي   بي
كنند كه شيخ تو بسيار داناست و اسرار زيادي را بـا تـو                كيد مي أ ت ،شنوند     داستان راوي را مي    كه

تواند بيـان كنـد و ممكـن اسـت             اما راوي اصرار دارد كه بسياري از اسرار را نمي          ،در ميان نهاده  
ثانويه تشكيل  از دو طرح اوليه و » الطيرةلرسا«اين رساله نيز همچون  .معاندان او را به قتل برسانند

  .شده است؛ زيرا متضمن دو طرح كلي است كه يكي از آنها داراي چهار محور است
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  )راوي و همراهان( طرح اول 4-3-2
هـايي   روايـت   خويش پاره  منظور نماياندن بزرگي شيخِ    راوي است كه قصد دارد به     : فاعل -

  .را بيان كند
 . شيخ بر شنوندگانمعرفت و شناساندن بزرگيِ: مفعول -

 . راوي بر صحبت با گروه صوفيان و بيان و اثبات بزرگي شيخةاراد: فرستنده -

  .همراهان و صوفيان كه خودشان سودبرندگان اصلي هستند: گيرنده -
 بين شـيخ   پاسخ و   پرسش ، و شنود و هايي از شيخ، گفت     روايات، نقل داستان   خرده: ياريگر -

 اين نكات در همة . بزرگي شيخ پي ببرندشود صوفيان به و مريد است كه درنهايت منجر مي
  .اند تفصيل بررسي شده قالب طرح دوم روايت به

 رازهايي را كه شـيخ بـه او         همةشود مريد بتواند      كتمان سرّ، امري كه مانع مي     : بازدارنده -
  .)250: 1380سهروردي، ( به ديگران بگويد ،گفته

  

 
  .»يان با جماعت صوفيروز« ةرسالدر )  و همراهانيراو (طرح اول :8نمودار 

  

  )گفتگوي شيخ و مريد(طرح دوم  4-3-3
شود؛   عنوان پرسشگر نمايان مي    راوي فاعلي است كه در اين طرح براي خواننده به          :فاعل -

 . خويش استهاي پرسشزيرا او در ادامة داستان به دنبال يافتن پاسخ 

ضـمني طـرح شـده اسـت كـه          عناصر    خرده ههدف به مثاب  /  در اين روايت مغعول    :مفعول -
 ،)248: همـان (هـا     بصيرت در مواجهه با پرسش     ة تعالي و عبور از جهل و بازشدن ديد        شاملِ
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منـدي از لـذات عـالم غيـب           و بهره  ،)249: همان(يت حقيقت خود    ؤسير در عوالم غيب و ر     
   .)250: همان(دانست 

  .)248: همان( دل ةكنجكاوي و تمايل راوي براي بازكردن ديد: فرستنده -
 ،در اين محور، گيرنده همان راوي داستان است؛ زيرا او درنهايت به هدف اصـلي خـود                : گيرنده -

 .رسد كه رسيدن به پاسخ و يافتن مسير بازشدن ديدة خود است، مي

ها و ارشادات او راوي را در مسير رسيدن           توان شيخ دانست كه توصيه     ياريگر اصلي را مي    :ياريگر -
هايي هستند كـه در ادامـه بـه آنهـا            روايت ترين ابزار شيخ در ياريگري خرده       مهم .كند هدف ياري مي  

 يعني چيزي كه يـاريگر      ؛ خوردن مسهل  هايي در خصوصِ   توان توصيه  همچنين مي . خواهيم پرداخت 
 چهل  ،)359: 1389پورنامداريان،  (سالك در مسير باز شدن ديدة دل و رهايي از تعلقات دنيوي است              

 توكـل، تقويـت حـواس بـاطن، تمثيـل فاسـق،             ،)248: 1380سـهروردي،   ( خوردن   روز غذاي حلال  
ترك ماسوي االله و از بين بردن امتلا از تعلقات دنيوي، بازگـشت بـه مـسير قبـل از سـلوك، دوري از                   

 هـا  را از مـصاديق بواسـطة ايـن يـاريگري         ) 250- 248: همـان (حواس ظاهري و افـشاي راز و غفلـت          
 .برشمرد

 كه درنهايت شيخ آنها را نـاوارد        هايي  پرسشل و ناداني راوي و همچنين پرسيدن        جه: بازدارنده -
ال و  ؤچون اين جنس س ـ   «.  اوست هاي  پرسشهاي محكمي در راه رسيدن به پاسخ           بازدارنده ،داند  مي

  .)247: همان(» .ها همه ناوارد بود الؤجواب در ميان ما برفت، شيخ گفت اين س
  

 
  .»يان با جماعت صوفيروز« ةدر رسال) يد و مريخ شيگفتگو(طرح دوم  :9نمودار 
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خـورد   روايت بـه چـشم مـي     يعني گفتگوي شيخ و مريد، چندين خرده  ،اما در طرح دوم   
  :اند كه هر كدام به تفصيل براساس نظرية گرماس بررسي شده

  
  )حكاك و حركت مهره(روايت اول  خرده 4-3-3-1
 درحـال سـاختن     خـورد كـه      برمـي   كه به حكاكي   ردذگ  روزي راوي از بازار مي    : طرح روايت  - 

 كـه اگـر گـويي كـه         انديـشد   مـي  بـا خـود      .آيد   براي او پيش مي    هايي  پرسش و   استگويي مدور   
: گويـد   چرخـد؟ شـيخ مـي        روي زمين گردان قرار بگيرد، همچنان مي       ،حكاك آن را ساخته است    

بودند هم همچنان يكـسان     ها ده عدد      اگر مهره : پرسد راوي مي . بلي برخلاف جهت چرخش زمين    
 در صورت مشخص بودن ،تر به مركز  تر و نزديك    دهد مهرة بزرگ    كردند؟ شيخ پاسخ مي     سير مي 
  .گردد ش برميه زودتر به جايگا،مسير

سـاخت     امـا در ژرف    ،توان حكـاك را فاعـل داسـتان دانـست          در روساخت روايت، مي   : فاعل -
  ). 174: 1376سجادي،  (استروايت، حكاك همان خداوند متعال 

اي به شكل گوي از يك گـوهر اسـت            با توجه به روساخت، هدف ساختن مهره      : مفعول -
درواقع راوي . )همان(گانه باشد  همان ساخت افلاك نهتواند    ساخت روايت مي    ژرف كه در 

از سويي،  . چرخش افلاك را همچون چرخش گوي مدور بر روي چرخ تصور كرده است            
: همـان (، زمـين  )243: 1380سـهروردي،  (صـنعت و هنـر    ش  اهداف ضمني ديگر چون نماي    

  .و تزئين افلاك در اين روايت حضور دارد) 244
سـاخت    ارادة حكاك به آفرينش و ساخت گوي مدور و يا با نگـاهي بـه ژرف                :فرستنده - 

  . خداوندروايت، ارادة
  .گانه در سودمندي هست شدن گوي مدور يا همان افلاك نه :گيرنده - 
تر اراده   يا در نگاهي ژرف،تواند ارادة حكاك و فن ساخت مهره باشد ياريگر مي: ياريگر - 

يـاريگران ضـمني    . نهايت خداوند متعال ياريگر او در مسير خلقـت افـلاك اسـت              و علم بي  
 فـضله يـا اضـافة     اسـت، ديگري را كه به كمك آن حقة دوم يا همان فلك دوم ساخته شده         

و ) 244 :همــان( آتــش و هــوا و فلــك دوم ةا، كــر گوهرهــة تراشــ،)243: همــان(حقــة اول 
  .توان برشمرد مي) 245: همان(ستارگان 

 امـا   ،اي ذكر نشده اسـت      رسد كه بازدارنده    در بخش نخست روايت به نظر مي       :بازدارنده - 
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 بازدارندة داستان است؛ زيرا به سبب       نخستيندر بخش ساخت اين جريان روايي، فلك اول         
 در كنار آن بازدارندة ديگـر       .)242: همان( تواند آن را بپذيرد       ميلطافت سرشار آن فاعل، ن    

نيـرو بـودن فلـك دوم اسـت           در مسير رساندن نور ستارگان در فلك دوم به گفتة راوي بـي            
 نهـايي  ةعنوان بازدارند توان به  فلك دوم را ميةتر شدن عرص   در نهايت، تنگ   .)246: همان(

  . دانست

 
 با جماعت يروز« ةدر رسال) داستان حكاك و ساخت حقه (اول يتروا خرده :10نمودار 

  .»يانصوف
  

  )روايت فاسق شرابخوار( روايت دوم   خرده4-3-3-2
خواهد به علـت رنـج        شود كه مي    فاسقي شرابخوار در مثال شيخ عنوان مي      : طرح روايت  -

از شـيخ   اين تمثيلي   . خماري و تباه نشدن دنيا و آخرت خود قدم در مسير ترك گناه بردارد             
 . بيان اهميت و ميزان بازدارندگي غفلت و فريبندگي دنيا در مسير سالكبراياست 

در اين روايت فاعل فاسقي است كـه رنـج خمـار او را ضـعيف و بـد حـال كـرده                       : فاعل -
  .)250: همان( بنابراين تصميم گرفته كه به خدا بازگردد ؛است

  . آنواسطة به آخرت بازگشت به خداوند و دريافت خير دنيا و: مفعول -

كـشد، فرسـتندة او بـه سـمت مـسير             رنجي كه فاسق از خماري و ضعيف شـدن مـي          : فرستنده -
 .خداوند است
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سودبرنده از اين ماجرا فاسـق اسـت؛ زيـرا از ضـعف و رنـج خمـاري در مـستي                      :گيرنده -
  .رهايي خواهد يافت

 . مستيواسطة بهشدن دنيا و آخرت  ترس از تباه: ياريگر -

اي است كه مانع فاسق براي رسيدن به حقيقـت       بازدارنده ، از ديد شيخ   ،غفلت: زدارندهبا -
از سوي ديگر، مستي بازدارندة ديگري است كه    . شود  مي ، همان خداوند متعال   ،امر و هستي  

  .)250:همان(پس از غفلت به سراغ فاسق آمده است 

       
  .»يان با جماعت صوفيروز« ةدر رسال ) فاسق شرابخواريتروا( دوم يتروا خرده :11نمودار 

  

   پيرفت روايي4-3-4
 كـه بـر     هـايي    پيرفـت  هبندي شده است، عمـد      رو كه در دو طرح كلي تقسيم        در روايت پيش  

اند، در حوزة پيرفت انفصالي  طرح كلي حاكم است و وزنة اصلي روايت را به دوش كشيده   
اي سـهروردي همچـون گفتگوهـاي    ه هاي انفصالي در روايت    درواقع پيرفت . گيرند  قرار مي 

منظور تفهيم او و حركت مثبت ذهني مريد از جهل به دانايي است كه نقـش                 مريد و شيخ به   
 هـاي  پرسـش  شـيخ بـه   هاي كننده براي رسيدن به هدف را دارند و اساس آن، پاسخ        تحريك

ا كنـد ت ـ   فاسق شرابخوار  از رنج خماري تـلاش مـي      هنگام شب،  روايت در خرده . مريد است 
شـود    جسمي و روحي موفق نمـي عف اما به علت ض   ، ترك شراب داشته باشد    براياقداماتي  

نـوعي روايـت    گردد، و بـه  به عهد و پيمان خود عمل كند و صبح دوباره به اصل خود بازمي             
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بنابراين با وجود مشهود بـودن هـر سـه پيرفـت، داسـتان              .به سمت پيرفت ميثاقي جريان دارد     
  . بيش از هر چيزي بر اساس پيرفت انفصالي استوار شده است»نروزي با جماعت صوفيا«
  

  
  .»يان با جماعت صوفيروز« ة در رساليت روايها  و نسبتها يرفتپ :12نمودار 

 
  نتايج تطبيقي-5

 تطبيق عنصر    حاصل كه در روش پژوهش اشاره شد، نتايج اين پژوهش         گونه همان
 فهـم    و عمـلاً   اسـت  مـذكور    ةلتقابل و رويارويي نموداري كنشگران در سه رسـا        

زيـرا  شـود     ممكـن مـي   هـا    روايـت   از قلمرو تك    با گذر  ساختار روايت سهروردي  
 ةو بـه عرص ـ   درآورنـد    پديـدار    توانند الگـو را در خـدمت        ميهاي تطبيقي    تحليل
 ـ  چينش را مي    برهم اين نتايج   .وارد شوند ها   چرايي صـورت زيـر تفـسير و        هتوان ب
  .كردتبيين 

نظـر     بـه  هـاي گرماسـي،    ساختاري همة اين رسائل از منظر نقد نظام تقابـل          پس از بررسي     -1
 ديگر اسـت؛ زيـرا      ة دو رسال  ازتر    تر و جذاب    كاملسيارب»  الطير ةلرسا« شكل روايت    رسد مي
 طرح دوم رسالة مذكور، يعني روايت مرغـان، ضـمن برخـورداري از اسـتانداردهاي                ويژه  به



  33 / 1401، پاييز 30، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

تري نـسبت    كاملةتار يك روايت كامل، نمونه و سوژمورد انتظار گرماس در ارتباط با ساخ 
شده چهـارچوبي سـاختارمند را در        به دو متن ديگر بوده و توانسته است با كنشگرانِ تعريف          

 خود بالاستقلال مـتن     » الطير ةلرسا« كه   اما بايد در نظر داشت    . برابر مخاطب به تصوير بكشد    
 بـر   ، متن را كـه همـان بـوعلي سيناسـت           والد ة سهروردي نيست و بايد استيلاي انديش      ةخلاق

 به اينكه اين اثر سواي متـرجم بـودن آن،         با توجه اما  .  ذهن داشت  نظام ساختاري آن در پسِ    
توانـد بـه       اسـت و مخاطـب نمـي       شدهعنوان متني مستقل ارائه       نگرش شيخ اشراق به    ةاز زاوي 

 هـم زاويـه ديـد       پـردازي آن دسـت يابـد، بـاز          تماميِ ظرائف خلاقيت سهروردي در روايت     
  . اوست كه اين متن را قوامي نو بخشيده است

  
اي   عنـوان رسـاله    را بـه  » آواز پـر جبرئيـل    «توان   در گام بعدي، و در بازنگري تطبيقي، مي       

هـاي روايـي     مند از منظر نظـام سـاختاري گرمـاس معرفـي كـرد و بافـت و لايـه                    چهارچوب
پـردازي   قيـت سـهروردي در روايـت   تواند سهم مهمي در تبيين ذهن و خلا        تودرتوي آن مي  

ها در جايگـاه مربـوط بـه خـود قـرار        غالب كنشگرها و شخصيت   اين رساله،   در  . داشته باشد 
  و آباد ناكجا و   صحرا و   شهردر   ،شمع،  خواب،   همچون پير  هاي كنشگراني   تقابل  و ندا  هگرفت

عـالم   ،عقـل ،  غفلـت ،  گانـه  نـد از عقـول ده     ا  سـاخت عبـارت     به ترتيـب در ژرف      كه خياطت
  ضـمن اسـتفاده     كه سهروردي  سترساني بيانگر اين ادعا    عالم مثال و رمز فيض    ،  محسوسات

 فلـسفي خـود   ةحت روساخت و ژرف ساخت، هم در تبيـين انديـش     دو سا   تقابلي در  از طرح 
 موفق بوده   بهتر عمل كرده و هم در ايجاد وجه جذابيت و مقبوليت براي مخاطب خود نسبتاً              

 .است
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هايي است كه راوي آنها   كه غالب آن پرسش و پاسخ»ا جماعت صوفيانروزي ب« ةرسال

روايت استاندارد و كـاملي از      طور كلي    به،  پرسد را از مرشد خود با هدف كسب معرفت مي        
، شايد بتوان يكي از دلايل عدم جذابيت آن را علاوه بـر ايـن موضـوع               . يست گرماس ن  منظر

عـدم جـايگيري درسـت عناصـر در     الي فاعـل و  خيالي بودن داستان و همچنين عملكرد انفع    
بخش متـشكل از      اين رساله همچون ساير رسائل سهروردي براساس دو        .نظام تقابلي دانست  

روزي با جماعـت     «ةتوان رسال   اما درنهايت مي   ،ساخت و روساخت انسجام يافته است      ژرف
  .اي توصيف كرد  روايت لايهاي از را نمونه» صوفيان
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 اسـت    مفعول ارزشـي    يك  اين سه رساله   هدف/ حاضر، كنشگر مفعول    براساس پژوهش  -2
 ،صـدد نقـل يـك روايـت    ر بنـابراين سـهروردي د  .افزايـي اسـت    معرفت آن  نهايي كه هدف 

هـاي شـيخ      در اكثـر روايـت     شـود كـه     لذا مـشاهده مـي     ؛ نبوده است   و شايد،  طوركه بايد  آن
 ةهـدف ثانوي ـ  اي مخاطب    ساختاري جذاب بر   و پروراندن پردازي    خود اصل روايت   ،اشراق

پردازي سهروردي، اين هـدف اوليـه گـاهي آنقـدر            شايان توجه است كه در روايت     . ستاو
عدم پايبنـدي او بـه كاربـست        . دهد  ثير خود قرار مي   أمهم است كه هدف دوم را نيز تحت ت        

هاي كنشگران در ساخت روايي از منظر گرماس، بدان معناست كه فرم كامل را فداي                نقش
آيـد   پردازي او چنـين بـر مـي        كند و از سنت روايت     افزايي مي   خود يعني معرفت   ةيهدف اول 
 مـشاهده   بنـابراين . دانـد   تبيين آراي فلـسفي خـود مـي        براياي    ابزار روايت را بهانه    كه صرفاً 

  . است جسته بيشتر بهره از پيرفت انفصالي گانه، هاي سه شود كه در كاربست پيرفت مي
 ايـــن ي تمـــامدرهـــدف غـــايي هـــدف، يگـــانگي / ول مفعـــة ديگـــر در حـــوزةنتيجـــ
عنـوان   را به » رسيدن به آرامش و رهايي    «توان مفعول ارزشي     ؛ يعني مي  هاست پردازي داستان

 يف ـ«حتـي در ديگـر رسـائل او چـون      . دكرهاي سهروردي معرفي      روايت ةمفعول كلان هم  
ريد و مراد درنهايـت     هاي م   تفهيم كند تمامي تلاش    كه دارد اصرار خيش نيز» هيالطفول حالت

سـهروردي   ديگر   رسائل در   مفاهيم تمام اين    .منتهي خواهد شد  » آسايش و رهايي  «به مفهوم   
هـا و     بـا توصـيه    قـصد دارد   شـيخ    »آواز پر جبرئيـل   « در    چه آنجايي كه   ،نيز تكرار شده است   

 كـه در    نصايح خود سالك را به مكاني امن در اقيانوس معرفت الهي برساند و چـه آنجـايي                
 و  .مني امـن دسـت يابنـد      ا و م ـ   رهـايي   درنهايت بـه سـرزمين     بر آنند كه   مرغان   » الطير ةلرسا«

 هــدف از تكامــل را »روزي بــا جماعــت صــوفيان« يعنــي ،در رســالة ديگــر خــودســرانجام  
 ةگـويي سـهروردي در نقط ـ     . شـمارد  مندي از لذت وصال و فراغت حاصل از آن بر مي            بهره

 پايـان حركـت     ةعنـوان نقط ـ    كه رسيدن بـه آرامـش را بـه         ها در تلاش است    غايي نظام تقابل  
 .قهرمان تثبيت كند

 صورت  اوليه ميان كنشگراني و گفتگوه يك مواجنخست ، در هر سه روايت مورد نظر     -3 
هـا شـكل     ، داستان روايت مرتبط به روايت اصلي يا طرح ثانويه        و سپس با چند خرده    پذيرفته  
 هـا  روايت  خردهآنة  ويژگي مشترك همر اينجاست كه مهم د  ة نكت .اند تري پيدا كرده   كامل

شـود   ست و مشاهده مي    ا صورت يك الگوي فراگير    دهنده به   كنشگر ياري  ةتشكيل يكپارچ 
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 درواقـع كه مـشترك در هـر سـه روايـت اسـت،             الگوي تكراري گفتگوي شيخ و مريد       كه  
ان داسـتان بـه      است كه در لباس ياريگر براي رسيدن فاعل و قهرم ـ          يهاي  روايت حاوي خرده 

كه ت   از سوي ديگر، در بيان الگوي مشترك اين رسائل پيداس          .اند مفعول ارزشي ظاهر شده   
روزي با جماعت   «ة  در رسال .  هستند تودرتولايه و داراي ساختاري     چندها   تمامي اين روايت  

اسـت، مـشاهده   مـسلكان خـود      صـوفي بـا هـم      ةه ـ يك طرح اصلي كه همـان مواج       »صوفيان
 كه طرح    است ظهور پيدا كرده   شيخ و مريد     ة الگوي تكرارشوند   گام بعدي،  در اما   شود، مي
هـايي در    روايت خرده،  كند راستا با هدفي كه دنبال مي      هم و   دهد را تشكيل مي   روايت ةثانوي

 ـرسـا «همـين الگـو بنـاي داسـتان را در      . گنجانده شده است   راوي كل بطن داستان توسط      ةل
داسـتان  همـان    آن نيز    ة كه طرح ثانوي   تشكيل داده  با شيخ    نشيني برادران حقيقت    و هم  »الطير
ر جريـان يـك نـزاع    نيـز همـين رويكـرد روايـي د     »آواز پر جبرئيـل  « ة رسال در.  است مرغان

 ةشـيو . اسـت عنـوان طـرح ثانويـه بيـان شـده             بـه   روايتـي ديگـر    ة در شـاكل   فلسفي و عرفـاني   
 ،بـر مبنـاي آن نهـاده اسـت    اي كه گويي سهروردي اساس كـار خـود را       پردازي لايه  روايت

 .نقش كنشگري دارندطورمستقل  به حقيقت، هر كدامدر

ثير أشـود، حـضور و ت ـ      از موارد مهمي كه در تحليل تطبيقي ميان سه روايت مشاهده مـي             -4
ــه ــه افــلاك ن ــول ده در روســاختگان ــه در   و عق ــاثير آن در   ژرفگان ــت و ت ســاخت رواي

ديـدگاه   اسـتيلاي ايـن مفهـوم در ذهـن و            حـضور و  . گيري فرم و ريخت روايي است      شكل
تمركـز و   . دهد  مي تشخّص روايت ساختار    عناصر داستان و    نسبت به  ، روش او را   سهروردي
 از منظـر گراماسـي رسـيده      گانه در نظام فلسفي او، به يـك طـرح مـشابه               افلاك نه  كاربست
ز پــر آوا« داســتان در.  كــه نقــش الگوشــدگي در ســاختار رســائل ســهروردي را دارداســت
 تمثيـلِ در قالـب      و شـيخ اي بـودن روايـت، ايـن مفهـوم از زبـان               و با توجه بـه لايـه       »ئيلجبر
 ظهور يافته است و غرض سهروردي   گانه به ده پير مرشد        عقول ده  اي تو در تو و تشبيه      كوهر

 ةامـا نكت ـ  . خواهد بود  مسير سالك    ، شرح و تفسير چوني و چگونگي      در بيان ساختار افلاك   
ساختي به فـرم روايـي تـسري يافتـه و مفهـوم        ي اينجاست كه اين رويكرد ژرف     مهم و كليد  

توانـد   پردازي در ايـن رسـاله مـي    نمود اين نوع روايتكند و    تري را تبيين مي    ساختاري قوي 
مراتـب ميـان عقـول و     نگاهي به يـك سلـسله   همان رمزي باشد كه صاحب اثر توسط آن نيم       

هـاي   كه تمثيل كـوه   شود    مشاهده مي  » الطير ةلرسا«در  . افلاك و مراحل سلوك داشته است     
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  و ، حـضرت ملـك    بـه منظور بيان مسير حركت مرغان و تشبيه والي ولايـت هـشتم              گانه به  نه
در يـا   . پـذيرد   توسط راوي صـورت مـي      ها ها و تشبيه به عقول راهنماي انسان       افلاك به كوه  

بـه  نـسبت    مريـد    هـاي   پرسـش ضـمن   در  اشاراتي ويـژه    ،  »روزي با جماعت صوفيان   «روايت  
تـوان در بررسـي تطبيقـي بـا          مـي . شود مشاهده مي آمدن آنان     وجود هب ةگانه و شيو   هافلاك ن 

) ب ، فلك قبليةخلقت افلاك از باقيماند) عطف نظر به وجه كنشگري اين تصوير در الف      
مرحلـه   گـي و مرحلـه      چندمرتبـه  كيـد بـر   أو ت  مسير سلوك    به تسري آن ) اي آن، ج   نظام لايه 

سـاخت هـر     تمثيـل افـلاك و عقـول در ژرف        كاربـست    در سـهروردي را     ودن آن،  تلاش   ب
 همچنين. خوبي مشاهده كرد   ه ب  را در روساخت و فرم   اي    الگوي لايه  ، به تشكيل يك   روايت

 ، از حكايـت پيـشين      رسيدن به هر طـرح و حكـايتي        او در فرم نيز تلاش دارد كه در راستاي        
افلاك و پيوسـتگي و لايـه در لايـه بـودن آن را در شـكل                  ةگان مراتب نه   و سلسله  كندگذر  

   .روايي رسائل خود تداعي و تجسم نمايد
ها هم الگوي مشابهي      از پيرفت  مندي در بهره سهروردي  تر اشاره شد،     كه پيش  گونه  همان -5

تـوان قـدرت      هاي اجرايـي و ميثـاقي مـي          ضمن استفاده از ساير پيرفت      و  است را دنبال كرده  
پيرفـت اجرايـي   ، »آواز پـر جبرئيـل  «صالي را در آثـارش مـشاهده كـرد؛ البتـه در      پيرفت انف ـ 

 ـرسـا «در . شـود  يت ميؤررغم عدم حضور پيرفت ميثاقي     علي  داسـتان مرغـان و    و» الطيـر ةل
،  روي پيرفت اجرايي اسـت     كيدأت ،حركت آنها به سمت كوه نهم و ديدار با حضرت ملك          

ي بهـره   انفـصال  و يثـاق يم رفـت يپ دوهـدف اوليـه، از       استيلاي   ةواسط هاما باز هم سهروردي ب    
 همان پيرفت انفـصالي  ،آيد به حساب مي  بيرونية لاي  روايت كه  ةدر طرح اولي  جسته است و    

 به كار برده شـده كـه در گفتگوهـا و ارشـادات پيـر و مريـدان                    نصايح پير به مريد    بخشدر  
وان نفـس روايـت مرغـان را نـوعي          ت ، مي » الطير ةلرسا«تر در    از همه مهم  . مصداق يافته است  

ابزار در ايجاد پيرفت انفصالي روايت اوليه دانست كه در قالب نظـام گفتگـويي و ارشـادي                   
كنـد،    نيز تا حدودي خودنمايي مي      حضور پيرفت ميثاقي   روايت، در اين    شود؛ البته  طرح مي 

 ــ اعــت روزي بــا جم«در روايــت  . روايــت روي پيرفــت انفــصالي اســتةامـا در نهايــت، وزن
 سهروردي كه ناشي از اهميت گفتگوي شيخ و     ةلوف و مورد علاق   أانتظار الگوي م   »صوفيان
هـايي از   شـود، البتـه تـا حـدودي رگـه         ، محقق مي  منظور يافتن معرفت و دانايي است      مريد به 

اما درنهايت و با بررسي تطبيقي، روايـات سـهروردي در         . پيرفت ميثاقي نيز ديده خواهد شد     
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 .ر مدار پيرفت انفصالي شكل خواهد گرفتتحليل كلان، ب

شـيخ اشـراق     ةگان ـ سـه گرفتـه روي رسـائل       هـاي صـورت    بندي نهايي از بررسي     در جمع  -6
عـدم جـايگيري و     از نظرگـاه گرمـاس، در     را  آنـان  توان علت عـدم گيرايـي و جـذابيت         مي

 بـا   روش گراماسي زيرا با وجود آنكه     ؛  دانستصورت كامل    هب كاربست كنشگرهاي تقابلي  
  تحليـل سـاختاري حكايـات      بـه نظـام الگـويي كلانـي در         خود توانست    ةپذيري ويژ  انعطاف

تقـابلي   كنـشگران در شـش جايگـاه         حـضور فعـال    عدم   درنهايت اما   دست يابد، سهروردي  
 منـدي از    قابل توجه، رويكـرد سـهروردي در بهـره         ةنكت. شود عينه مشاهده مي   همورد بحث ب  

ر عناصر داستان بـه عنـوان چنـد كنـشگر در يـك روايـت                كنشگرهاست، زيرا تكرا  سياليت  
 به فرم    توجه سهروردي   عدم بنابراين،. تعبير شود پردازي    روايت ةتواند به ضعف در پيكر     مي
مندي از تكنيك سـياليت       حضور كنشگران در جايگاه خود و بهره       عنوان هدف اوليه، خلأ     به

 ديـد   ةاز زاوي ـ  ت و گيرايـي روايـات او       اصلي عدم جـذابي    دلايلتوان   ها را مي   در نظام تقابل  
 يعني  ، در طرح دوم   ويژه  به » الطير ةلرسا«البته بايد همچنان توجه داشت كه        .گراماس دانست 

 براسـاس الگـوي كنـشي       منـد  توانـسته اسـت سـاختاري نـوين و چهـارچوب          ،  روايت مرغان 
ا بـه حاشـيه   گرماس به خواننده نشان دهد، اما خلاقـه نبـودن آن تـا حـدودي ايـن توانـايي ر                 

  .كشانده است
  

  ها نوشت پي
1. algirdas julius greimas 

  .اتر، شش كنشگر پيشنهاد كرده بودئ كه براي ت)Souriau(نظرية كنشي سوريا . 2
3. structural semantics 
4. agent of activism 
5. subject 
6. hero 
7. object 
8. sender 
9. receiver 
10. helper 
11. opponent 

محور خواسته در بين قهرمان و هدف او قرار گرفته است، قهرمان كنـشگري اسـت كـه عليـت                    . 12
وجود او در داستان رسيدن به هدف عنوان شده و همواره در مسير به دست آوردن آن در حركـت                    

  .است
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كـه در   طور  اي كه قهرمان داسـتان همـان        شود، به گونه    محور قدرت در ميان ياريگر و بازدارنده معنا مي        . 13
شـوند و قهرمـان را    رسان ظاهر مي دارد، ياريگران به عنوان نيروهايي كمك      مسير رسيدن به هدف گام برمي     

  .كنند تر مي به مفعول ارزشي نزديك
. گرماس محور ماموريت را جزئي جدانشدني از رابطـة ميـان فرسـتنده و گيرنـده دانـسته اسـت                   . 14

كنـد تـا در مـسير         نشگري است كه قهرمان را مجاب مـي       دانيم به باور او فرستنده ك       طوركه مي   همان
  .رسيدن به هدف گام بردارد

15. executive chain 
16. covenant chain 
17. detachable chain 
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  .آگه: ، فرزانه طاهري، تهراندرآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات .)1383(اسكولز، رابرت 
  .نشر مركز: ، عباس مخبر، تهراندرآمدي بر نظريه ادبي پيش .)1380(ايگلتون، تري 
  .ماهي: ، محمد ابوالقاسمي، تهرانمباني نظرية ادبي .)1384(برتنس، هانس 

: فـرد، تهـران     ، مـصطفي عابـديني    هـاي نقـد ادبـي       ها و روش    درآمدي بر نظريه   .)1386(سلز، چارلز   بر
  .نيلوفر

  .هرمس: ، هوشنگ رهنما، تهرانشناسي درآمدي به روايت، شناسي روايت). 1397(پرينس، جرالد 
  .نسخ: ، تهرانسهروردي رمزي هاي داستان تأويل و شرح: سرخ عقل .)1389(پورنامداريان، تقي 

 مازيـار حـسين زاده و فاطمـه حـسيني،           ة، ترجم ـ هـاي نقـد ادبـي معاصـر         نظريـه  .)1387 (تايسن، ليس 
  .حكايت قلم نوين:  حسين پاينده، تهرانةويراست

مجموعـه  ، »ي لغت موران سـهرورد  ة در رسال  تي روا ينقد ساختار «). 1394(تقي نژاد رودبنه، فاطمه     
، دانـشگاه محقـق اردبيلـي،       بـان و ادبيـات فارسـي      المللي تـرويج ز    هاي دهمين همايش بين    مقاله

 . 806-794صص 

: ، ترجمة ابولفضل حريّ، تهران     زبان شناختي بر روايت    - درآمدي نقادانه ). 1383(تولان، مايكل جي    
  .انتشارات بنياد سينمايي فارابي
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: تهـران  كارشناسـي ارشـد،      ةنام ـ  ، پايان  اشراق خي ش ي آثار داستان  يينقد روا . )1388 (جعفري، فاطمه 
 .دانشگاه تربيت مدرس

،  پـراپ  ةوي ش ـ ي بـر مبنـا    ي سـهرورد  ي فارس ـ يهـا   داسـتان  ي ساختار ليتحل). 1389(جوادي، مهديه   
 . دانشگاه پيام نور: نامة كارشناسي ارشد، تهران پايان

بررســي ســاختار روايــت در رســالة فــي حقيقـــت العــشق «). 1399(رضــايي، لــيلا و ميــثم قلخانبــاز 
 . 58-33، صص 22ة ، شمار عرفانيادبيات، »سهروردي

  .پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي: تهران. شرح رسائل فارسي سهروري). 1376(سجادي، سيدجعفر 
  .علمي: تهران ،عمل و نظريه: شناسي نشانه). 1388( سجودي، فرزان

پژوهـشگاه  : ، سيدحسين نصر، تهران   مجموعه مصنفات شيخ اشراق   ). 1380(الدين    سهروردي، شهاب 
  .لوم انسانيع

  .فردوس: ، تهراننقد ادبي). 1378(شميسا، سيروس 
تحليل و بررسي رابطه سـاختار روايـي و فراينـد توليـد             « .)1399(شفيعي، سميرا و محمد رضا شعيري       

، 5 سـال  ،نقد و نظريه ادبـي ، »)رساله الطيرهاي فارسي و عربي   : مطالعه موردي (ارزش در گفتمان    
  . 230- 203، صص 2 ةشمار
نامـة كارشناسـي      الطيرهـا در ادب فارسـي، پايـان         سير تطور و تحـول رسـاله      ). 1390(، كلثوم   صمدي

 . دانشگاه تربيت مدرس: ارشد، تهران

كاربرد الگـوي كنـشگر گرمـاس در نقـد و تحليـل             «). 1387(مقدم، مهيار و پورشهرام، سوسن        علوي
، 8 ة شـمار  ،)گوهر گويـا  (ي  هاي ادب عرفان    نشرية پژوهش . »هاي داستاني نادر ابراهيمي     شخصيت

  .107- 130صص
محمـدي و ديگـران،       ، لـيلا بهرامـي    درسنامة نظريـه و نقـد ادبـي       ). 1383(گرين، كيت و لبيهان، جيل      

  .روزنگار: تهران
 مهران مهـاجر و محمـد نبـوي،   ترجمة ، هاي ادبي معاصر دانشنامة نظريه). 1390(مكاريك، ايرناريما 

  .آگه: تهران
ي،  سـهرورد  ني شـهاب الـد    ي فارس ـ يهـا   داسـتان  يشناس ـ خـت ير). 1388 (از، بهن ـ آباد  منصور سيف 

 . دانشگاه الزهرا:  كارشناسي ارشد، تهرانةنام پايان

 تحليل و بررسي رساله عقل سرخ شيخ اشراق، بـر اسـاس           «). 1394(هوشنگي، مجيد و فاطمه جعفري      
 . 168- 149، صص 47، شمارة هاي ادبي پژوهش، »نظريه روايت تودوروف
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Abstract 
One of the major approaches to understanding the structure of narrative is its 
analysis based on Greimas’s system of binary oppositions. Greimas strived 
to achieve a comprehensive pattern in analysis of stories by dividing the 
actants into three binary oppositions and a tripartite division of events. This 
research aims to comparatively analyze the narrative structure in three 
Persian epistles of Suhrawardi by applying Greimas theoretical framework. 
The findings of the research point to the lack of formation of a complete 
narrative based on the actants in Greimas model. The reason is the 
dominance of knowledge-building, as the primary goal, over the narration 
form, as the secondary goal of Suhrawardi. As one of the consequences of 
this dominance, we can point to the spread of disjunctive progression across 
the epistles, which also arose from the dominance of discourse over 
structure. The research also reveals the formation of the same form of 
narration in terms of the system of actants and the type of layered narration. 
This style of processing the story indicates Suhrawardi’s understands of the 
concept of the nine planets and their connection with the soul. The similarity 
in the object/aim actant as a conceptual matter and the weakness in form 
indicators are other findings of this comparative study. 
 
Keywords: Structural criticism, Greimas, Suhrawardi, “Ruzi ba jama'at 
Sufiyaan” (A day with the community of Sufis), “Awaz-i par-i Jebrail” (The 
chant of Gabriel's wing), “Risalat al-tayr” (Epistle of the birds). 
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